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 به سوی خط حسینی
 موسی صدرامام 

 

 امام موسی صدر :

شناسم. به حسینی که شهید گریه دیدگان اهتمام نورزد، نمیمن حسینی که به رنجـ 

هیجان و ناراحتی ایمان  نامندش، ایمان ندارم. من به گریه و زاری برای سبک شدن و تخلیۀمی

 ندارم.
 عزای دهد.نمی پرورش کنندهگریه دهد،نمی پرورش ذلیل و خوار افراد حسین، امام سوگواری ـ

 کردن سکوت حسین امام همانند که هاییانسان دهد،می پرورش حسینی هاییانسان حسین امام

 ... کنندمی رد را ستمگر برابر در
 صف در ولی کنیم، گریه اگر کنیم؛ تلاش حسین امام اهداف تضعیف برای حال عین در ولی کنیم، گریه ما اگر •

 و اختلاف به و کنیم کمک دشمنان به ولی کنیم، گریه اگر دهیم؛ دروغ گواهی ولی کنیم، گریه اگر باشیم؛ باطل

 در ولی کنیم،می گریه ما صورت این در شود، بیشتر گناهمان ولی کنیم، گریه اگر زنیم؛ دامن خود جامعه در تفرقه

 اوست. خود از بهاترگران که ببریم بین از را حسین هدف کنیممی تلاش زیرا کشیم،می نیز را حسین حال عین
 

 که کارطمع و بزدل و پذیر سلطه امتی است: رفته خواب به وجدانش که دید امتی برابر در را خود حسین امام •

 ... کنندمی برخورد آن با بخواهند که هرگونه حاکمان و آورد دست به را خود حقوق تواندنمی

 افراد هایرگ به سالم خون بازگرداندن و هاوجدان این کردن بیدار برای راهی حسین امام تلخ، واقعیت این برابر در

 زند. رقم را فشانیجان ترینبزرگ اینکه جز نیافت، امت این
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ه؟ او با جسم خود در میان ما حاضر نیست، ولی عزیزتر از او در میان فدا شدن برای علی بن ابی طالب)ع( یعنی چ» •

حاضر است. دینش، دین پیامبر)ص(؛ تعالیم او و راه و روش و نماز و روزۀ او حاضر است. بنابراین، همه ما آمادۀ 

 «فداکاری در راه او هستیم و انتساب به حضرتش را برای خود افتخار می دانیم.

 

 " به سوی خط حسینی "  :اول متن سخنرانی 
 

 این ابعاد و اهداف و مناسبت این حقیقت به وجود تمام با باید چیز هر از پیش است، عامروز که روز شهادت امام حسین

 متعلق دیگری، کس هر از پیش حسین، زیرا است، واجب ما بر دیگری، شخص هر از پیش وظیفه، این. کنیم توجه مناسبت

 از را خود هدف عکنندگان در نماز جمعه است. امام حسینما، اهل مسجد و اهل نماز و شرکت . حسین متعلق بهماست به

 .کنیم استنباط یا اجتهاد او مبارک  هدف   درباره ما نیست لازم و است کرده بیان انجامید، ایشان شهادت به که سفر این

  علی سیدنا محمد وعلی آله الطیبین الطاهرین.بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلوۀ والسلام 

 

 جعله ولا والنهار، اللیل بقی و بقیت ما أبداً الله سلام منی علیک بفنائک، حلّت التی الأرواح وعلی عبدالله أبا یا علیک السلام

  أصحاب الحسین.حسین وعلی ال أولاد وعلی الحسین بن علی وعلی الحسین علی السلام لزیارتکم، منی العهد آخر الله

 

 این ابعاد و اهداف و مناسبت این حقیقت به وجود تمام با باید چیز هر از پیش است، عحسین امام شهادت روز که امروز

 متعلق دیگری، کس هر از پیش حسین، زیرا است، واجب ما بر دیگری، شخص هر از پیش وظیفه، این. کنیم توجه مناسبت

 از را خود هدف عکنندگان در نماز جمعه است. امام حسینبه ما، اهل مسجد و اهل نماز و شرکت متعلق حسین. ماست به

. کنیم استنباط یا اجتهاد او مبارک  هدف   درباره ما نیست لازم و است کرده بیان انجامید، ایشان شهادت به که سفر این

وَ أنِّی ما خَرَجتُ أش راً وَ لا »هی به مرگ را آغاز کرد، فرمود: منت سفر  این کههنگامی یعنی آمد،می بیرون مدینه از کههنگامی

به [ )۱« ]ی عَن  المُنکَر .بَط راً وَ لا ظال ماً وَ لامُفس داً وَ إنَّما خَرجَتُ ل طَلَب  الإصلاحَ ف ی أمَّـۀ  جدَِّی، أریدُ أن آمرَُ ب المعَروف  وَ أنهَ

خواهم در حد توان، ام، بلکه مییا برای ستمگری و فسادانگیزی قیام نکرده خدا سوگند، من از روی سرمستی و سرخوشی

  خواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم.(امت جدم را اصلاح کنم. می

 

 امت در طلبیآشوب و انگیزیفتنه برای یا و حکومت و خلافت مطالبه برای قیام این. بود روشن هدف قیام آغازین لحظات از

 نبود، هاشمبنی و امیهبنی میان اسلام از قبل دیرینه هایخصومت از ناشی یزید، یاران و یزید با ع. دشمنی حسینودنب پیامبر

. بودند گذاشته فرو را هادشمنی این ایشان اصحاب و فرزندان و پیامبر که بود این کمدست. بود یافته پایان مسائل این زیرا

ح و امر به معروف و نهی از منکر نبود. قیام او قیامی برای پاسداری از دین خدا و اصلا برای جز عحسین امام قیام بنابراین،

  ـ بود.در حد توان  برپایی نماز و دادن زکات و امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح جامعه اسلامی ـ

 

إن کانَ »ا پروردگار، این بود: ب دیدار لحظه در و شهادت هنگام یعنی فرمود، سفر این پایان در امام که هم سخنی آخرین



3 
 

شود و راست )اگر دین محمد جز با کشته شدن من اصلاح نمی« دینُ مُحَمَّدٍ لمَ یسَتَق م إلاّ ب قَتلی فَیا سُیوُفُ خذُ ینی.

  ها مرا دریابید.( این جمله، در ابتدای این سفر نیز از او نقل شده است.ای شمشیرگردد، پسنمی

 

نیست. این سفر  دشوار و فداکاری بزرگی که هیچ فداکاری  دیگری شبیه آن نیست، در راه دین بوده  شکی ماما هدف در

)خون خدا( « اللهثار»است. هر کس دین دارد، حسین برای او و خدمت به او و در راه او کشته شده است و، از این رو، او را 

شود، ولی شهید برای کسانی که به دین خدا ایمان دارند و در مسیر خدا مینامند. معاذ الله! خدا که خون ندارد، کشته نمی

  شود.کنند، شهید میحرکت می

 

. شودمی بیشتر او به عحسین اختصاص شود، بیشتر انسان ایمـان هرچـه و اسـت مـؤمن انسان هر برای عحسین شهادت

صاص دارد، و کسی که مثلاً ده درجه از ایمان اخت او به درجه یک حسین است، برخوردار ایمان درجه یک از که کسی

خوانند و به مسجد گویم کسانی که نماز میبرخوردار است، حسین نیز به اندازه ده درجه به او اختصاص دارد. وقتی من می

ام و مبالغه گفتهدارند، حسین پیش از هر کسی اختصاص به آنان دارد، سخنی به گزاف نپا میآیند و شعایر الهی را بهمی

 کنیم که مؤمن هستیم و بهام، زیرا با خواندن نماز و اجتماعات مذهبی و برپا داشتن شعایر الهی، ما همگی ادعا مینکرده

کنیم، حسین متعلق به ماست، زیرا او برای ما و دین ما و خط ما و رفتار ما کشته شد. اندوهی که همان اندازه که ادعا می

اعتنایی کنید، نشانه بی  کنید، نشانه ایمان شماست و اگر به او احساسی نداشته باشید و بیین احساس میشما درباره حس

کند که پیروان ما کسانی هستند که به سبب اندوه ما رو، امام تأکید میایمانی شماست. موضوع روشن است؟ از این 

کنیم، بیش از وقتی که عزیز یا ها، سخت احساس غم و اندوه میزشوند. ما در این رواندوهگین و به سبب شادی ما شاد می

  ای برادران؟دوست یا خویشاوندی را از دست داده باشیم. چرا اندوه بر حسین بیشتر است،

 

 ناراحت دهد،می دست از را نزدیکان یا دوستان از یکی وقتی انسـان. است حقیقت این گویم،نمی هم شعر و کنمنمی مبالغه

  گاه یا عزت خود یا سرپرست یا پیشتیبان مالی خود را از دست داده است.ود. چرا؟ چون پناه یا تکیهشمی

 

 مانند یاور، و دوست و خویش و پدر و برادر از کس،هیچ خدمت. است دیگری خدمت هر از ترفرا دین به حسین خدمات

رای حسین بیشتر اندوهگین شوم. پدر بودن حسین ب باید شوم،می اندوهگین پدرم برای من وقتی. نیست حسین خدمات

کنیم تا پا میتر از پدر بودن پدرم برای من است. بنابراین، ما صبح و عصر و شب و همه وقت، مجلس عزا بهبرای من، فرا

ا دو بار یا یک هفته، تر از هر اندوه دیگری است. ما برای از دست دادن عزیزانمان یک ینشان دهیم که اندوه ما بر حسین، فرا

 اول دهه و عاشورا روز در زمان هر و سال هر مراسم این عگیریم، ولی برای حسینچهل روز یا یک سال، مراسم عزا می

 نیز خود عمل با زبان بر افزون خواهیم،می که است آن نشانه چیست؟ نشانه این. شودمی برگزار شب، و عصر و صبح محرم،

کنیم. های خود احساس میمصیبت و اندوه بسیار آن را و تأثیر عمیق این شهادت را در دل این عظمت ما که کنیم ثابت

 ما. ایمداده دست از بود، ما به متعلق که را چیزی چون ناراحتیم، ما. ماست شهید باشد، دیگران شهید آنکه از پیش عحسین

کنیم او ویژه آنکه احساس میایم، بهخود را از دست داده چیزهمه و سرپرست و عزت و گاهتکیه و یاور و دوست و مادر و پدر

  برای ما فداکاری کرده است. یعنی چه برای ما فداکاری کرده است؟
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 آبروی و عزت حفظ برای یا شود کشته شما مال حفظ برای کسی است ممکن. بله ما، برای گویممی نه، کنم؟می مبالغه آیا

ها، برای من و شما کشته شد. این احساس اندوه عمیق ما در واقع احساس همه این حفظ برای حسین ولی. شود کشته شما

توانیم این دین خود را ادا کنیم و او خدمتی کرده کنیم که مدیون حسین هستیم و نمیقدردانی عمیق است. ما احساس می

  ان جبران آن را نداریم.کند و ما توچیز با آن برابری نمیو فضل و منتی بر ما دارد که هیچ

 

 قدردان که هستیم کسانی نخستین و هستیم عحسین امام بر زدگانماتم و عزاداران نخستین ما مقدمه، این به توجه با

 قبال در چیزی تا نکرده فداکاری او چراکه غرامت، و جبران برای نه دهیم، انجام خدماتی باید رو، این از. اوییم هایفداکاری

 محقق را ع. خدمت ما به حسین تأکیدی است بر موفقیت و پیروزی او در جهاد. ما وقتی اهداف امام حسینبخواهد ما از آن

  .افزاییممی عحسین پیروزی بر حقیقت، در کنیم،می

 

 در اگر. است بوده ترپیروز حسین شود، ترعمیق و بیشتر مـا دیـن هرچـه پـس. دیـن برای شد؟ کشته چه برای حسین

رجه از دین وجود داشته باشد، حسین صد درجه پیروز شده است و اگر صد درجه از ایمان وجود داشته باشد، د یک جهان

  پیروزی حسین به مراتب بیشتر بوده است. درست است؟

 

 چرا. کنیم درک را عاشورا پیام باید دیگر هرکس از پیش بـزرگ، روز این در و مقدس مسجد این در کنندگان،اجتماع ما

کنیم؟ چرا اندوهگینیم؟ باید بفهمیم وظیفه ما در برابر این مسئله چیست؟ این وظیفه باید نمود پیدا کند و با زبان می گریه

ها و احساسات و زبان و نیت ما کاملاً ظهور یابد، زیرا ما نخستین کسانی هستیم که از و قلب ما تحقق یابد. باید در کار

کنیم. وقتی به این فکر شویم و برای تحقق اهداف او تلاش میکنیم، برای او اندوهگین میمی های حسین قدردانیفداکاری

 نکرد خودداری یاران و دوستان و کودکان و خانواده و آبرو و مال بذل از و نداشت نگه خود برای چیزی عکنیم که حسینمی

 را پسرش عکنید حسینبا همه خدمات است. تصور می برابر او خدمات که یابیمدرمی کرد، فدا را خود جان حتی چیز،همه و

 پیکر سر بر کهدرحالی نداشت، دوست را فرزندش چطور داریم؟ دوست را فرزندانمان شما و من تنها آیا نداشت؟ دوست

دنیا هیچ ارزشی ندارد.( آیا  پس از تو[ )۲] «.العفَا بَعدکََ  الدُّنیا علَیَ»: گفت آشکارا تعارفی، گونههیچ بدون اکبر،علی جانبی

خواهد کشته شود؟ وقتی بر سر جنازه عباس رسید، آیا حسین برادرش را دوست کرد که پسرش جوان است و نمیدرک نمی

 کرد؟ چقدر او برای این برادر زحمت کشیده بود. از ایننداشت؟ آیا وجود این برادر و قدرت و تأثیر او را در زندگی درک نمی

  «اکنون کمرم شکست.»رویارویی با مصیبت او گفت:  رو، در

 

 هاینعمت همه داشت، دوست را آسایش داشت، دوست را زندگی داشت، دوست را فرزندانش و برادران نیز عحسین امام

 داشت، آنچه هر و نکرد فروگذار آنان از یکهیچ کردن قربانی از شما و من برای ولی داشت، دوست زمین روی در را خداوند

  عادت من و شما فدا کرد. وظیفه ما در برابر این خدمت چیست؟س برای

 

 را گناهان و کنم ادا را واجبات یا بردارم دست خود عادات برخی از یا کنم فدا را خود وقت یا آسایش از ساعت یک من اگر

ها و ع دشواریینحس باشد، دشوار هاکار این هم چقدر هر ام؟داده صورت دشواری کار کنیدمی تصور آیا کنم، ترک

خواهید آن را ترک ام، چگونه از من میهای بیشتری تحمل کرده است. کسی نگوید من به فلان گناه عادت کردهسختی
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گویی: سخت است تر از آن انجام داد. میکاری بسیار سختعکنم؟ این کار دشوار است. این کار هر چقدر سخت باشد، حسین

 از تردشوار و ترسخت عگویم: وضعیت حسینوقت خود را، مثلاً به نماز یا حج یا ادای حقوق اختصاص دهم. میکه بخشی از 

  .نکرد خودداری ولی بود، تو وضعیت

 

 خواهید با عملی ساختن اهدافحسین به شما نیکی و خدمت کرد، آیا شما نمی[ ۳] «.الإْ حسَْانُ إ لَّا الإْ حسَْان  جَزاَء هَلْ» 

  نیکی کنید؟ خود به عحسین

 

 اندازه همان به کنیم،می فراوان قدردانی احساس نیز و عمیق انـدوه و مصـیبت احسـاس روزهـا ایـن در که اندازه همان به

 روی بودن حسینی تجسم باید برگزینیم؛ سلوکمان و رفتار برای ایتازه خط و کنیم بازنگری اوضاعمان و زندگی در باید

زمان چقدر ما نیازمند حسینی بودن هستیم. حسینی بودن یعنی اینکه انسان به اوج فداکاری و بخشش  این در. باشیم زمین

ترین مرتبه عفو و گذشت برسد. و وفاداری و خدمت برسد، بیشترین خدمت و عطا و بخشش از او به دیگران برسد، به بالا

است که از غرور و خودخواهی خود دست بردارید؟ درست است که  شوید، خیلی سختکنید که وقتی عصبانی میتصور می

این کار سخت است، ولی آیا آنچه حسین انجام داد، برایش سخت نبود؟ بنابراین، در سایه یاد حسین و در سالگرد شهادت 

  کوشیم تا دوباره زندگی خود را اصلاح و تنظیم کنیم.حسین می

 

یک از مان به هیچ شکل مطلوب نیست. هیچو امـت، اوضـاع داخلی و خارجی شـهر هـا،وادهخـان افـراد، مثابهبه ما برادران،

گرایی کمالات نفسانی در ما وجود ندارد و در برابر جهانیان نیز امتیاز و کمال نداریم. هیچ عزت و افتخاری نداریم؛ هیچ آرمان

ران نداریم؛ آرمانی در تربیت فرزندان نداریم؛ اوضاع نامطلوبی گرایی در زندگی و برخورد با دیگدر اخلاق نداریم؛ هیچ آرمان

ذَل کَ ب ماَ قدََّمَتْ أَیدْ یکُمْ وَأنََّ اللهَّ لَیسَْ ب ظلَاَّمٍ »باره توضیح دهم. مسئول این وضعیت خود ما هستیم: خواهم در اینداریم. نمی

صی نیست. ما خود مسئول وضعیت خود هستیم و خود قادر به خداوند متعال متعلق به هیچ فرد یا امت خا[ ۴« ]لِّلْعَب ید 

، فرصت خوبی برای تغییر همه اوضاع است. چرا؟ چون زیربنا عتغییر آن هستیم. این فرصت، یعنی ایام عاشورای امام حسین

روز و در پرتو پیماییم، اشتباه است، چون راه حسین نیست. از امو اساس و خطوط اصلی زندگی ما و راهی که در زندگی می

 بر و بداریم گرامی را عتوانیم در راه حسین حرکت کنیم و در خط او گام برداریم و شهادت حسیننام و یاد حسین، می

  .کنیم جبران را مصیبت این و باشیم اندوهگین است، رسیده ما به عحسین از که بزرگی مصیبت

 

اری کنیم، خدمت کنیم، بکوشیم و از چیزی فداک که وقتی کنیم؟ حرکت حسین خط در و باشیم حسینی توانیممی چگونه

هایی را پیش چشم داریم. تجربه فلسطین را فروگذار نکنیم. به تمام معنا از غرور و خودخواهی خود دست برداریم. ما تجربه

ها انسان نتوانستند ها و میلیونوتها و ثرافزارها و جنگها و ملتها و گروهکه در برابر دیدگانمان است، تصور کنید. دولت

کاری انجام دهند، ولی چند نفر فدایی از جان گذشته و جان بر کف توانستند این جماعت را به حرکت درآورند و کیان این 

طور دقیق کسی ای فدایی توانستند چنین کنند؟ عده آنان پانصد یا چهارصد نفر است. بهکشور را حفظ کنند. چطور عده

  اند.شمار هستند و گروهی اندک از مردمدانیم که کمداند. همین قدر مینمی

 

 کار همه. دهم صورت توانممی کاری چه زندگی عرصه در من نگویی و نشماری حقیر و کوچک را خود تا گویممی را هااین
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آنچه از تو  بتوانی و باشی عحسین خط در و کنی دور خود از را خودبینی این آنکه شرط به ولی دهی، انجام توانیمی

  کند و هر آنچه لازم است، تقدیم کنی.های زندگی اقتضا میطلبد، آنچه چالشخواهند، آنچه راه مبارزه از تو میمی

 

 برداریم، دست خود هایعادت از توانستیم اگر و بپردازیم تلاش و کار به و بپوشیم چشم خود راحتی از توانستیم اگر ما

تر برسیم و با یکدیگر ای بالاتوانیم به مرتبههای خود را کنار بگذاریم، میم؛ اگر توانستیم کینهکنی پیدا تعالی توانیممی

های عمومی خود را کنار گذاشتیم، یعنی از اینکه بگوییم دوستی کنیم و برادر باشیم و دست  یاری به هم بدهیم؛ اگر عادت

 جریان خلاف بر عهای اجتماعی این چنین است، دست برداریم. آیا حسینها و موجها و جریاناین خواست مردم است و مدُ

 تبلیغات و خدمات و آرا و افکار و سپاهیان و هاسلاح همه با و کوچک و بزرگ از ستمگران برابر در عحسین آیا نکرد؟ حرکت

چیز را تقدیم خودداری نکرد و همه چیزیهیچ بذل از و کرد مخالفت هاجبهه و هاجریان این با تنهایی به او نایستاد؟ آنان

  کرد.

 

 راه در باید کنیم، احیا را خود زندگی و بازیابیم را خود عزت و شکـوه و برسیم حسین هدف و حسین خط به خواهیممی اگر

 همان در داری، نگه را خود اخلاق و خودخواهی و خوشبختی و ثروت و آسایش خواهیمی اگر اما. کنیم حرکت عحسین

ای و از امروز تا کنی. تو از بیست سال پیش تا کنون همین بودهمانی و به اندازه سر سوزنی تغییر نمیوقعیتی که هستی میم

ای باشی، هدفت را گونه که بودهخواهی همانبیست سال دیگر نیز همین خواهی بود تا اینکه بمیری و همه بمیریم. اگر می

ای. ولی هر ای و تغییر نکردهجا ماندهای و همچون سنگ یکای و هدف کوچکی برای خود مشخص کردهخص کردهمش

  توانی بخشی از خودبینی خود را کنار بگذاری.یابی و پیشرفت کنی، میتر روی و تعالی اندازه تلاش کنی تا بالا

 

طور د را ورق بزنیم. این نکته را بهخو زندگی از جدیدی صفحه وانیمتـمـی بـزرگ، حسـین یـاد و نـام سایه در و روز این در

شوم که ما در آستانه فصلی جدید از زندگی خود هستیم، در برابر فرصتی تازه از زندگی کوتاه به خودم و شما متذکر می

 آنچه از بهتر وضعیتی به و رفت عهمان سویی برویم که حسین توانیم رفتار و مسیر خود را عوض کنیم و بهخود هستیم. می

 یابیم حضور عزاداری مجالس در و کنیم زندگی عمروز داریم، برسیم. برای اینکه به این هدف برسیم، باید با نام و یاد حسینا

 به و کند پیدا نمود ما داریزندهشب و خانه و لباس و رفتار در اندوه و غم و آییم خود به و رویم فرو فکر به و کنیم گوش و

های باعظمت زندگی کنیم. برای انسان سخت است که خود را تغییر دهد، ولی وقتی صحنه عحسین یاد و نام با شکل این

خوری و دگرگون باره تکانی میآوری، به یکها و خدمات را به یاد میها و فداکاریآوری و این مصیبتکربلا را به یاد می

  شوی.می

 

حر جعفی، آیا از طرفداران عثمان نبود؟ یعنی ادعای بنیداللهعب. اندشده دگرگون روزی چنین در جماعتی نیز شما از پیش

باره از خط باطل به خط خواهی خلیفه سوم، عثمان، را از امام نداشت؟ او مردی گمراه بود، ولی در چنین روزهایی یکخون

  حق تغییر مسیر داد. چنین چیزی ممکن است.

 

مشی جدیدی در پیش توانید برنامه و خطلال ندارد. در این فرصت میاستد و وگوگفت و بحث به نیاز لهمسئ این برادران،

بگیرید و زندگی شخصی و عمومی خود را اصلاح کنید و برای امت و برادران و فرزندان خود، عزت و سربلندی به ارمغان 
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کنندگان و برپادارندگان شعایر داران و سجدهمازگزاران و روزهتوانید این وضع را تغییر دهید. شما مسجدیان و نآورید. می

الهی، از دیگران مقدم هستید. شما شروع کنید. این زندگی نیست، برادران، بلکه مرگ تدریجی است. زندگی با گرفتاری و 

ی نیست، مرگ است، توزی و مصیبت و منتظر حرکت دیگران ماندن تا آنان سرنوشت ما را تعیین کنند، زندگخواری و کینه

دهیم و آغاز کنیم و تغییر میاند و ما باید نخستین کسانی باشیم که تلاش میو خدا و رسول او هرگز برای ما چنین نخواسته

همان اندازه و بیش از دیگران،  همان اندازه متعلق به حسین هستیم و به همان اندازه که دین داریم، به کنیم، زیرا ما بهمی

  سین به ما تعلق دارد.ح

 

گمان خداوند سبحان نیز از ما دستگیری خواهد کرد و به ما توفیق ـد از همـین روزهـای مبـارک آغـاز کنـیم. بـیبیایی پس

  .علیکم والسلام. داد خواهد قرار عخواهد داد و ما را از یاران حسین

 :ها نوشت پی 

  .۴۴، ص۴۵همان، ج[. ۲]        .۳۲۹، ص۴۴بحارالأنوار، ج[. ۱] 

  (۶۰)رحمن، « آیا پاداش نیکی جز نیکی است.[. »۳]

 (۵۱)انفال، « دارد.این به کیفر اعمالی بود که پیش از این کرده بودید و خدا به بندگانش ستم روانمی[. »۴] 

........................................................................................................................................................................................ 

 "معنای حقیقی انتظار"متن سخنرانی دوم : 
 و هاآیین در و انددیده شیعیان که است هاییسرکوب و هاستم شیعه، نزد منتَظرَ مهدی عقیدۀ پیدایش منشأ معتقدند برخی

  چیست؟ حضرتعالی نظر هااین غیر و بخشرهایی و )موعود(  مسیح مانند دارد، وجود مشابه هایعقیده هم دیگری مذاهب

 

 شیعیان که هاییسرکوب و هاستم از گذشته. است شیعه عقیدۀ از بخشی و اسلامی ایعقیده منتَظرَ مهدی عقیدۀ سرورم،

العالَم  م نَ اولمَ یبقَ »است:  تر چنینمتوا روایت متن. داریم اختیار در اسلام پیامبر از متواتری و صریح روایات و ادله اند،دیده

بَعدَ ماَ  وَ عدَلاًق سطاًَ یَمَلأ الارضَ کُنیتَی و کنُیَتهُ  ذُرّیَت ی إسمُهُ إسمیم ن  رَجلٌُ یَخرُجَ الیَوم حَتیّ  ذل کَ  اللهُواَحدٌ لطوَّل إلاَّ یَومٌ 

  «و جوراً. ظُلماًمُل ئَت 

 

داریم. روایاتی نیز ایمان مهدی به داریم،  و پیامبر خدا ایمانعلی امام به که  گونهماست. ما هماناز عقیدۀ  بخشی مهدویت

های در کتابتر است. من متوا همهای اسلامی است، نزد دیگر فرقه)عج( وارد شده  مهدیص( دربارۀ از پیامبر اسلام )که 

 با شیخام مصر داشتهبه که ام. در سفر اخیری رسیده مطلباین دیگر به مذاهب دیگر و در گفتگو با عالمان  از مذاهبفراوانی 

گفت: ما  وارد شده، پرسیدم. ویکه دربارۀ مهدی را دربارۀ روایاتی و نظرشان  دیدار کردمتیجانی،  حافظ یخمصر، شحافظان 

  دارند. ایمانمهدی نیز به ما غیر از شیعیان از برادران  و بسیاریداریم ایمان حقیقت  اینبه 

 

 وضعیت در تأثیراتی شود، فهمیده درست اگر عقیده این اما. است ناب ایعقیده بلکه نیست، فشار اصلاً عقیده این منشأ
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  نداریم. جز حقیقت هدفی شاءاللهو انکنم بیان ترمفصل و کنم روشن را موضوع این دهید اجازه. دارد اجتماعی

 

 که معتقدیم ما. است همگان سوی از مقبول و روشن و عملی ایعقیده چیست؟ مهدی حضرت به باور و مهدویت عقیدۀ

جدید بیندوزد و  ایتجربه تا دارد تعامل هستی و حیات با همواره انسان نیست؟ چنین آیا. است دائمی تکامل در انسان

است. بله، تکامل سمت  در حرکت به دائماًبردارد. انسان کمال سوی دیگر به بیفزاید و گامی خویش  بر تجاربتازه ای تجربه

آغاز آن نقطۀ بنگریم، انسانی تمدن مسیر کلی شماریم. اگر به میها را تجارب آنکه داده رخ انسانی در تمدن هایی  انحطاط

 ها و بالا و پاییننوسان دهندۀنمودار نشاناین و هر چندگاه است بالا رفتن  در حالاز آن پس  که بینیمصفر می را نقطۀ

حرکت  هایی که محدود است و مجموعۀدوران انحطاط شاید صد یا دویست و یا حتی پانصد سال باشد دوران هاست. رفتن

  است.و تکامل  تعالیسوی  بهانسانی  تمدن

 

 زمینۀ هر و فلسفه و فناوری و کشاورزی و مذهب و اخلاق و علم زمینۀ در یعنی مختلف، ابعاد در بشری فعالیت به اگر

کمال، وی س به رویکرد این. هاستبرترین آفریدن و کمال سوی به همواره انسان سیر که یافت درخواهیم بنگریم، دیگری

اجتماعی صاحب در زمینۀ است. انسان حقایق اکتشاف  در هر چیزی، همانکامل گرایی دارد. آرمانو آرمانی و عنایت هدف 

نیز را آزمود. اکنون داری طولانی سرمایهرا و دورانی ای فئودالیسم کرد و در دورهاستبداد را تجربه ای است: در دوره تجاربی

، بترتیاین و به است آزموده مختلف های شکلرا به و دموکراسی و جمهوری آزماید. استبداد و پادشاهی را میسوسیالیسم 

  کند.رو میکمال شود و به میخورد، کامیاب میگیرد، شکست بهره میاست. با هر تجربه تجربۀ دائمی در حالت 

 

 رشد همۀفرصت آن در سایۀ انسان که است  اند، نظامیآنکه همگان خواهان آرمانی  و شدنیمحقق هاینظام بهترین

نیست. خاصی  گروه ها منحصر بهخواست و کار و برآوردنتحصیل  فرصت نظامید. در چنین را در خود ببین هایشتوانایی

در آن  المثلضرب اینقول به که است  ایجامعهآرمانی شود. جامعۀ روا نمی ستمدر آن  که استای جامعه آرمانی جامعۀ

انسان آرمانی که جامعۀ چنین تحقق است. برای و رایج عامیانه  المثلبضربنوشند. این  آبچشمه و گوسفند از یک  گرگ

  یابد.تحقق است، باید دو شرط  آندر پی 

 

گردند، یعنی از میشوند و هلاک میشوند؟ یا خسته میآماده چگونه است. مردم مردم ز سوی ا پذیرش آمادگی اول، شرط

کنند را پیدا میهر طرحی پذیرش  آمادگی رسند و در وجودشانمی کمال یابند و بهمی یا کمالشوند، و میخسته شکست 

  کند. را برآورده نیازهایشان که

 

موفق  چگونهدر جهان موفق های اند. انقلابمردمگویای زبان  که رهبرانی رهبر و یا گروهیا شخص  ستا رهبر دوم، شرط

گوید و در نتیجه، می را پاسخمردم  ها و احساساتشعار نیاز کنند. اینمیرا طرح انقلاب شعاری رهبر یا رهبران شوند؟ می

شوند. پیامبر میموفق  سببهمین به هم شود. پیامبران پیروز میآیند و انقلابشان میگرد هم انقلاب  اینپیرامون مردم 

 کهروست دهد و از این میپاسخ را در ابعاد مختلف انسان نیازهای الهی رسالت  کند. اینمیعرضه دم مرالهی را به رسالتی 
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  شود.کند و پیروز میپیدا می پیامبر پشتیبان

 

 پاسخ احساساتشان به رسالت این که نکنند احساس یا و نبینند را خود نیازهای پاسخ اگر مردم اندک مجموعۀ یا افراد

 که وقتی یعنی. است فطری دین که کندمی تصریح کریم قرآن حتی. شودنمی پیروز دیانتی و انقلاب و تلاش هیچ دهد،می

پیامبر را اجابت انسان دعوت یابد. فطرت را می آن پاسخ دهد، در دورن مردمرا می دینو بشارت  مژدهم مرد به پیامبر

 مردمدرونی اول، آمادگی نیاز دارد: شرط دو شرط موفقیت خود به برای  موفقیو هر نظام موفق هر حرکت کند. بنابراین، می

  است.دوم، رهبر یا گروه رهبری  و شرطاست، 

 

 حدیث تعبیر به یا و یابندمی دائمی آمادگی مردم که است زمانی آرمانی جامعۀ. یابدمی تحقق تجارب نتیجۀ در اول شرط

 تحقق آرمانی جامعۀ آن بپذیرند، را قسط و عدل دارند تمایل مردم و شودمی جور و ستم از پر جهان که زمانی شریف،

  یابد.می

 

 جامعۀ نیازهای که است آرمانی نظام دهندۀبشارت این بر مبتنی مهدویت عقیدۀ. است مهدی همان نظام، این دهندۀبشارت

 عقیدۀ که هاییسرکوب و هاستم از نه و اینجاست از مهدویت عقیدۀ. است شخصیتی چنین مهدی. کندمی برآورده را تشنه

که سرکوب نشده انسانی است. حتی دیگر پدید آورده  هایو یا گروه سنت یا اهلیا شیعه مسیحیان را در میان بخش هاییر

آورد. بنابراین، مهدی مصداق را در او پدید میدهنده بشارت دعوتپذیرش آمادگی   رغبتدارد و این رغبت  کمال است، به

، باشنددعوت این پذیرش ها آمادۀ شود و انسان فراهمآمادگی که و زمانی است آرمانی نظام  دهندۀبشارتکه است رهبری 

کنیۀ و هم نامو همپیامبر خداست از نوادگان گویند یکی کیست؟ میشیعه منتظر اوست که ایمهدیخواهد شد. آن موفق 

را طرح دیگر آن اگر بخواهید در جایی که است کلامی بحثی دارد. این  خاصیاو عقیدۀ عمر و ولادت دربارۀ  ایشان. شیعیان

  کرد. خواهیم

 

 زمانی در و کنم درنگ آن در خواهممی که است اینکته این. است مسلمانان میان در مهدویت عقیدۀ تأثیر دیگر بحث

نخست، امید کرد. خدمت  اسلامیجامعۀ  بهبزرگ اخت. عقیدۀ مهدویت دو خدمت پرد خواهم امام عمر مسئلۀ به مناسب

روی  را بهجهان درهای  همۀمسلمانان که رسیده جایی  نیز کار بهبسا، اکنون و، چهگذشته های مستمر است، زیرا در زمان

و دشوار و پرفشار، اگر امید به سخت های دورهاند. در این و مطرود بوده شده، آوارهسرکوب حق  اند و اهلدیده خود بسته

 ستمگر یا استعمارگرانسلطان شدند و یا در مقابل میذوب ر جامعۀ طاغوتی و دتسلیم  حق وجود نداشت، پیروانمهدی 

است؟  داشته نگهامید را زنده مردم  در درونچیزی شوند. چه می تسلیمحق نباشد، پیروان به منجی اگر امیدی مسلط 

روزی  قطعاًکه کردیم میشد ما احساس گیر ما میدامن که و مشکلیو دشواری هر ظلم و سرکوب  مهدی. یعنی عقیده به

و دستاورد نخست نتیجه کرد. این امر امید ما را حفظ ما خواهد آمد. همین بخش و رهاییرا برخواهد انگیخت خداوند کسی 

  است. مهدویتعقیدۀ 
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 آمادگی در همواره تا است واداشته را منانمؤ مهدویت، عقیدۀ که است این کنید، توجه بدان خواهشمندم که دوم نتیجۀ

 کسی قراریبا  شما اکنون اگر. است آمادگی معنای به انتظار چیست؟ انتظار. داریم ایمان انتظار به ما. برند سربه کامل

و دراز کشیده تختش هنوز روی  ویبروید و ببینید که  اشخانهباشد، و به صبح باشید و موعد شما ساعت نُه داشته 

منتظر شما من  تواند بگوید کهمیشخصی است، آیا چنین  نشدهرفتن بیرون و آمادۀ را نپوشیده و لباسش  استبرنخاسته 

شود. او آماده  اینکه شما در را بزنید تا باشد و نهآماده مشخص در لحظۀ شخص اینکه  انتظار نیست. انتظار یعنی بودم؟ این

است، و روشن امر واضح عهد این در دعای و از جمله وارد شده مهدی دربارۀ  کهای انتظار است. در ادعیهدرست  مفهوم این

ام کودکیدر زمان که آورم یاد میباشد. به  خروج منتظر باید آمادۀاست. شخص را کشیده شمشیرش وی گویی که چندان

کرد. در میداری نگهدر صندوق  کهبلند داشت بود، شمشیری  بزرگاز علمای  که بودیم. پدرم ساکندر شهر مشهد خراسان 

شمشیر را نگهداری مخصوص  صندوق   آنکه باشیم. کسی داشته باید کلاشینکف وجود نداشت. اکنون کلاشینکف زمان آن 

 ما کاری آنکه است، نهانتظار همین اند. مفهوم بودهقیام آمادۀ همواره  منانزاهد و تقواپیشه بود. مؤلمی اهدا کرد، عا پدرمبه 

از انتظار همانند تحریفی فهمی انتظار نیست. چنین  کند. این چیز را اصلاح بیاید و همهزمان تا امام نکنیم و منتظر بمانیم 

این مهدویت درست  است. عقیدۀبر امید و آمادگی مبتنی مهدویت  است. عقیدۀ دیگر رخ دادهلامی اسدر مفاهیم  کهاست 

کنیم،  خود تصحیح مهدویت را در درون اگر ما مفهومو امروز هم  فراوانی کردهخدمت این عقیده که  نیستو شک است 

  خواهد کرد. فراوانیخدمات 

.............................................................................................................................................................................................................. 

 "بخشی از کتاب سفر شهادت " متن سخنرانی سوم : 
کنیم و هر سال کنیم و هر سال آن را در برابر خود ترسیم میه میزند را آن سال هر ما که کربلا حادثۀ گرامی، رانبراد

های کربلا را در برابر چشم کوشیم خود را در فضای آن قرار دهیم و جوی حسینی پدید آوریم و تصویر جهاد و مصیبتمی

خصوص در ابتدای سال. سال هجری اسلامی ما با عاشورا و با محرم آغاز نیاز داریم بهها خود قرار دهیم... ما هر سال به این

ای کافی از عزم و اراده برای رویارویی با زندگی دشوار خود برداریم. ما شود تا ما از این مکتب و از این سرچشمه توشهمی

مان، در هایمان، در میهنقابله با ظلم و ستم در خانهنیاز داریم که از دریای حسینی حجم فراوانی از اراده و نیرو برای م

اند. آنان به این امت ستم و حقوق آن را پایمال مان و در دنیامان برداریم. ستمگران بر ضد این امت متحد شدهمنطقه

هستیم تا برای چینند. ما سخت نیازمند بهره گرفتن از دریای حسینی کنند و برای عزت و ثروت و آیندۀ آن توطئه میمی

توانیم مقابله کنیم، چون ضعف و های تاری که در پیش داریم، آماده شویم. اگر آرام بنشینیم نمیها و شببرخورد با تاریکی

  انجامد.سستی به تسلیم شدن می

 گویندمی. اعراب ضد بر ماتیاتها از است پر دنیا هایروزنامه. شودمی ترنزدیک و ترنمایان روز هر نبـرد این علائم برادران،

گونه توجیه کنند. خواهند فروپاشی تمدن خود را اینخواهند تمدن را نابود کنند. آنان میند و میهست تمدن دشمن اعراب

کند. جنگ و جویانه استوار است، ناگزیر در دنیا جنگ به پا میهای صرفاً خودخواهانه و مصلحتتمدن مادی آنان که بر پایه

ها امری دایمی است و این رخورد میان منافع و جنگ در همۀ زمینهکند. بخودپرستی تمایل به سود و منفعت را تشدید می
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خواهند سقوط تمدن خود را توجیه کنند و چنین نشان دهند که این انجامد. ولی آنان میمسئله به فروپاشی تمدن آنان می

اند اعراب قیمت نفت را بالا نبردهدانیم اند با اینکه میاعراب هستند که با افزایش قیمت نفت، تمدنشان را به خطر انداخته

خواهند بر این توجیه خود تأکید کنند اند. ولی آنان میبلکه صادرات نفت به دشمنان خود و دوستان اسرائیل را متوقف کرده

دانیم چه زمانی ما را با آن غافلگیر چینی بر ضد این امت هستند، و نمیو این نشانگر آن است که آنان در حال توطئه

  کنند.می

 

 هاییصحنه. بودم کفرشوبا در دیروز من. دهدمی ادامه خود هایتوطئـه و دشـمنی و گـریحیله بـه اسرائیل ما، درنزدیکی

 به. کنندمی حمل را خود خانۀ اثاثیه بزرگ و کوچک از نفر هاصد بلکه و هاده دیدم. آوردمی درد به را انسان دل که دیدم

شان گذاشتند و به لبنان های خود را قفل کردند و کلید آن را در جیبکه فلسطینیان درب خانهافتادم: هنگامی ۴۸ سال یاد

گرداند و شان بازمیها آنان را به سرزمینها و قولآمدند. به این امید که روزی بازگردند. آنان بر این باور بودند که وعده

در کنار آنان خواهد ایستاد تا آنان را به کشورشان برگرداند. آنان خیلی صبر کردند،  ستمگران جهانی رسوا خواهند شد و دنیا

ها گذشت تا اینکه مطمئن شدند دنیا آنان را فراموش کرده است. خیلی درخواست کمک کردند، خیلی فکر کردند و سال

ایستند. از کنند و در کنار حق میمی هاست نه دنیای شرافتمندانی که حق را یاریدنیا دنیای درندگان است؛ دنیای گرگ

این جهت بود که آنان مجبور شدند اسلحه به دست بگیرند، تفنگ به دست بگیرند. و طی چند سال با جهاد و قهرمانی خود 

  چهرۀ دنیا را دگرگون کردند، چهرۀ فلسطین و منطقه را دگرگون کردند و در چند جبهۀ محلی و جهانی پیروز شدند.

 

ها را پیش رو خواهیم داشت؟ آیا پس از کفرشوبا نوبت کفرحمام سال ها افتادم و غمگین شدم. آیا ما نیز همینروز آن یاد به

رسد و، به همین ترتیب، از ها نوبت مرجعیون و غیر آن میالفخار است و پس از آنو هباریه و دیر میماس و حاصبیا و راشیا

نشینیم و کمک های آینده میشویم و در انتظار سالم و در برابر دشمن تسلیم میکنیروستایی به روستای دیگر کوچ می

شویم خود تفنگ به دست بگیریم؟ به یاد آوردم که ما خواهیم و بعد مجبور میمانیم و باز کمک میخواهیم و منتظر میمی

  فتم: نه، هرگز چنین نخواهد شد.)ع(. پس با خود گ در تاریخ خود، میراثی سترگ داریم: حماسه امام حسین

 

 معنای و هستیم حسین امام یاد به سال هر ما اینکه معنای و حسین امام برای ما هایعزاداری معنای. هستیم حسینی ما

دیم( رسیمی بزرگ رستگاری به تا بودیم تو همراه ما کاش) «عَظیماً فوَزاً فَنَفوُزُ معََکَ کُناّ لیَتَنا یا»: گوییممی همیشه اینکه

ها در میان ما بود چه )ع( این روز یابیم. از خود پرسیدم: اگر امام حسیناین است که ما امام حسین را در میان خود می

طور است چگونه این کرد تا برادران و همسایگانش در سرما و با گرسنگی و خواری کوچ کنند؟ اگر اینکرد؟ آیا صبر میمی

)هرکس شب با شکم سیر « ما آمنََ ب الله  وَ الیوَم  الآخ ر  مَن باتَ شَبعاناً وَ جارهُُ جائ عٌ.»تفسیر کنیم که حدیث پیامبر )ص( را 

اش اش گرسنه باشد، به خدا و روز بازپسین ایمان نیاورده است.( هرکس سالم باشد و همسایهکه همسایهبخوابد درحالی

  ست، به خدا و روز بازپسین ایمان نیاورده است.اش تنگدبیمار، هرکس ثروتمند باشد و همسایه

 

 و دینی برادران درمورد باشد؟ وحشت و ترس در باشد؟ سرما در شود؟ خوار اشهمسایه که کندمی تحمل حسین امام آیا

 هاروزنامه در حتی کند؟ تحمل را سکوت و توجهیبی و اعتناییبی حسین امام است ممکن آیا. طورهمین نیز وطنانهم

شود. گویا درمورد این منطقه توطئۀ ها نیز خبری گفته نمیها و تلویزیونشود. در رادیوها منتشر نمیدربارۀ این ستم خبری
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همان روزی که  سازی شده است؛ ازها پیش برای آن زمینهگذرد از سالسکوت در کار است. آنچه امروز در کفرشوبا می

رو هستیم که بهیافتیم که با دولتی رودرمی ۴۸ها کردند. ما باید سال های نظامی در مرزساختن شهرک اسرائیلیان شروع به

دشمن ماست و به خاک و آب و میراث و تاریخ ما چشم طمع دوخته است. ساکت ماندیم و ساکت ماندیم و کار را به 

  های پوچ تکیه کردیم.المللی واگذار کردیم و بر اوهام و بهانهگیری محافل بینتصمیم

 

 تجاوز آنان به آنان همسایه است ممکن که کنندمی احساس وقتی دیگری منطقۀ هر یا روتبی در عادی افراد که دانممی من

 مسلح هایسازمان و نظامیشبه هایگروه بیروت در که دارم خبر من. گیرندمی دست به اسلحه و شوندمی آماده کند،

وطنان شود؟ آیا ترس از تجاوز همسایگان و همها تشکیل میمسلح از ترس دیگر گروه هایگروه این چرا. است شده تشکیل

دارد که آماده شویم؟ این شود ما مسلح و آمادۀ رویارویی شویم، ولی ترس از تجاوزهای اسرائیل ما را بر آن نمیما سبب می

آمیز، های سفسطهفایده و تحلیلدور و دراز و مطالعات کمپردازی و افکار بافی و نظریهچه منطقی است برادران عزیز؟ فلسفه

ترین بدیهیات غافل کرده است. آیا دفاع از خود به مصوبه و نقشه و اندیشیدن و رایزنی نیاز دارد؟ شما وقتی ما را از بدیهی

شود که از خود مردد میشود. پس چطور انسان خود بسته میبرید، چشمتان کاملاً خودبهسوی چشمتان میدستتان را به

نیاز کرد، لبنان را ای که لبنان را بیکنیم؛ منطقهدفاع کند یا نه؟ مگر اینکه بگوییم ما وجود این منطقۀ پاک را حس نمی

  گسترده کرد، و جایگاه لبنان را در دنیا بالا برد.

 

زون شوند و اهالی آن یلی وارد روستای مجدلئاسرا کماندوهای که دارد معنایی چه کنیم؟نمی حس را منطقه این وجود آیا

دانم ها را ویران کنند بدون آنکه کسی به آنان چیزی بگوید؟ من نمیهایشان بیرون کنند، برخی را بربایند و خانهرا از خانه

از مردم دفاع در چنین حالتی مردانگی چه معنایی دارد؟ ایستادن و تماشا کردن و سکوت کردن چه معنایی دارد؟ اگر دولت 

گونه که اهالی طیبه دفاع کردند. برخی از جوانان کم سن و سالی که کند اجازه دهد آنان از خود دفاع کنند، هماننمی

توانستند سلاح به دست بگیرند، از خود دفاع کردند و هم دشمن را کشتند و هم خود کشته شدند و با این کار خود، عزت و 

ظُلمَُاتٌ بَعْضهُاَ فوَْقَ بَعضٍْ إ ذَا أَخْرجََ یدَهَُ لمَْ یکَدَْ »ای از نور پدید آوردند: ریای تیره و تار نقطهافتخار آفریدند و در این د

  «یَراَهاَ.

 

 خود کاشانۀ و خانه از و ذلیل و خوار ما برادران کهدرحالی کنیم؟ صبر توانیممی چگونه بمانیم؟ خاموش توانیممی چطور ما

خواهیم در برابر ستمگران بایستیم؟ اگر بر طور میما میهن داریم، ما سرزمین داریم، ما دولت داریم. آیا این شوند؟می آواره

فرض اسرائیل بخواهد ادامه دهد و مردم را از شهری به شهر دیگر آواره کند و به ساحل لیطانی برسد و از آن نیز عبور کند، 

اقی ماندن کیان لبنان و ساختار کنونی آن وجود دارد؟ چه چیزی این وضع لبنان چه خواهد شد؟ چه تضمینی برای ب

گویید اسرائیل چنین کند؟ آیا شما حق دارید بگویید: نه اسرائیل چنین نخواهد کرد؟ به چه دلیل میساختار را حفظ می

ه در جنگ جهانی اول و هایی ککاری نخواهد کرد؟ هر دولتی در دنیا حتی سوییس و سوئد و نروژ و اسکاندیناوی و دولت

  ها نیز سلاح دارند و آماده]دفاع از خود[ هستند.طرف معروف بودند، حتی آن دولتدوم به نیروهای بی

 

 تحرک مانع سوییس ملت کامل آمادگی و بلند هایکوه دید اما کند عبور سوییس از خواست آلمان دوم جهانی جنگ در

کند، هزینۀ سنگینی بپردازد. امروز وقتی اسرائیل به کشورهای عرب نگاه می آلمان شودمی سبب و شد خواهد آلمان سریع
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یابد. علت آن چیست؟ بیند، ولی دیوار ما را کوتاه میای خود را در برابر ارتشی نیرومند و در برابر مانع میدر هر جبهه

کنم بلکه د دفاع کند. من هرگز ارتش را متهم نمیگیرد و دولت بایدانم علت چیست؟ میهن ما دستخوش تجاوز قرار مینمی

 کنند.اند و از وظایف خود شانه خالی میکنم که همواره ما را خوار کردهمقامات سیاسی را متهم می

  
 من. کنم صحبت ملی محنت درباره کمی من دهید اجازه اید،کـرده حفظ را میراث ایـن که بزرگوارانی ایعزاداران، ای

نامندش ایمان ندارم. من به گریه و زاری شناسم. به حسینی که شهید  گریه مینجدیدگان اهتمام نورزد نمیر به که حسینی

برای سبک شدن و تخلیۀ هیجان و ناراحتی ایمان ندارم. ایمان من این است که امکان ندارد امام حسین جز برای احقاق حق 

« لا ترَوَنَ الحقََّ لایُعمَلُ ب ه  وَ الباط لَ لایُتَناهیَ عَنهُ ل یَرغبََ المُؤم نُ فی ل قاء  الله .أ»فرمود: کشته شده باشد. مگر او نبود که می

  ایستند؟ باید مومن  طرفدار حق، به لقای خداوند دل بندد.(کنند و از باطل باز نمیبینید که به حق عمل نمی)مگر نمی

 

تُ أش راً وَ لا بطَ راً وَ لا ظال ماً وَ لامفُس داً وَ إنَّما خرَجَتُ ل طَلبَ  الإصلاحَ ف ی أمـَّۀ  جدَ ّی، خَرَج ما أن یّ وَ»: فرمودمی که نبود او مگر

)من از سر  شادى و سرمستى و تباهکارى و ستمگرى قیام نکردم، بلکه براى طلب « أریدُ أن آمرَُ ب المَعروف  وَ أنهیَ عَن  المُنکَر .

  خواهم امر به معروف و نهى از منکر کنم.(پا خاستم و مى اصلاح در امت جدم به

 

 من) «.بَرَماً إلاّ الظّال مینَ معََ الحَیاۀَ  وَ  سَعادۀًَ إلاّ المَوتَ أرَی لا إن یّ وَ »: فرمودمی مختلف هایعبارت با و هابار که نبود او مگر

  م.(داننمی دلتنگی مایه جز را ستمگران با زندگی و خوشبختی جز را مرگ

 

 دو میان مرا پسرحرامزاده حرامزاده این) «.الذ ّلَّۀ م ناّ هَیهاتَ وَ الذ ّلَّۀ  وَ  السَّلۀَّ   بَینَ  اثنتََین  بَینَ رَکزََ  قدَ الدعَّ یَّ بنَ  الدعَّ یَّ إنَّ  وَ ألا»

  .(دهیم خواری به تن ما که هیهات و خواری به دادن تن و شمشیر میان: است کرده مخیر چیز

 

ع( امامی معصوم است، از هر گناهی دور است. با این حال شمشیر ها سخنان امام حسین نیست؟ امام حسین )ر اینمگ

  کند.شود. او جهاد و مبارزه میکشد و کشته میجنگد و میپوشد و میدارد و زره میبرمی

 

ایم؟ چرا نماز ماز و جنگ را از یکدیگر جدا کردهن که است شده چه ایم؟کرده جدا دین از را جهاد ما که است شده چه حال

گوید: دانیم؟ مگر نه اینکه قرآن میخواندن برای خدا و اهتمام به وضع رنجدیدگان و ستمدیدگان را از یکدیگر جدا می

  «ضُّ عَلَى طَعاَم  الْم سْک ین .أَرأََیْتَ الذَّ ی یُکذَ ّبُ ب الد ّین . فذََل کَ الَّذ ی یدَُعُّ الْیَت یمَ. وَلاَ یحَُ »

 

 بازماندۀ نروند، ترفرا آن حد از و کنند حفظ را هایشانمسجد و عمامـه خواهنـدمـی روحانیـان از کـه آنـانی سوگند خدا به

 مساجد در و هاکلیسا در را خود پروردگار که هاهمان. راندند بیرون را مردم و چیدند توطئه اروپا در که هستند کسانی همان

بوس کردند و خواستند تا میدان برای آنان خالی بماند تا به طغیان و ستمگری و بازی با مصالح مردم بپردازند. نه، خدا مح

هم در مسجد است، هم در بازار و هم در میدان جنگ. مردان خدا، بندگان خدا و مؤمنان به خدا نیز باید به همۀ این امور 

  بر تخصص و شایستگی خود.اهتمام ورزند: هر کسی بنا
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 امام برای من کنم؟می گریه حسین امام برای من چرا. شناسمنمی کنم گریه من تا است شده کشته که را حسینی من

 همگی که دنیایی ایستاد؛ قدرت از دنیایی برابر در او که باشم داشته یاد به و باشم داشته یاد به را او تا کنممی گریه حسین

رفت و به گفتۀ کسی که صحنۀ جنگ ز هر سو او را احاطه کرده بودند و او به تنهایی به میدان میا و داده هم دست به دست

بنابراین، « به خدا سوگند مردی را ندیدم که خویشان او کشته شده باشند، ولی چنین شجاعانه مبارزه کند.»کند: را نقل می

توانم سوگواری ها جدا بدانم. من نمیرا از تلاش برای حمایت مجاهدان در مرز )ع( توانم مراسم عزاداری امام حسینمن نمی

برای امام حسین را درک کنم مگر آنکه بتواند قهرمانانی را تربیت کند؛ کسانی را تربیت کند که در برابر ستمگر بایستند و 

  اری برای امام حسین.در برابر حاکم ستمگر سخن حق را بگویند. این است معنای حسین و معنای عزاد

 

 صحبت نه و آییممی هم گرد نه ما و کند ایجاد تفرقه مـا میـان تـا کوشـدمی و کندمی چینیتوطئه ما ضد بر اسرائیل

 دعوت و آییگردهم و ریزیبرنامه فکر به سپس و گیریممی خود به تشریفاتی حزنی و نشینیممی مجالس در تنها. کنیممی

آید. ها به اشغال درمیرود و سرزمینها زمان نیاز دارد و در این بین فرصت از دست میما به سال آمدن هم گرد. افتیممی

پیش از کفرشوبا مناطقی دیگر از لبنان اشغال شده بود. شش سال پیش اعلام کردم که حدود هفت هزار متر از خاک 

اند و در آنجا ده و مراکز و ی خاک لبنان را در برخی مناطق گرفتهالجبل و عدیسه اشغال شده است. نیروهای اسرائیلمیس

  اند.های نظامی ایجاد کردهپاسگاه

 

 ارتباط که هاییجاده همان اند،کرده احداث بسیاری هایجاده اسرائیلی نیروهای لبنان خاک از الشیخجبل هایبلندی در

اند و کردند. اکنون مزارع آنان را گرفتهی با سوریه زندگی میبازرگان راه از شبعا مردم. است کرده قطع سوریه با را شبعا مردم

که آنان برند، درحالیاند و مردم عزیز و بزرگوار شبعا در فقر و سختی و گرسنگی و محنت به سر میهای آنان را بستهراه

خواهیم آنان را درک کنیم؟ وقتی . کی میهایشان ]به روی مهمان[ باز استنوازی هستند و در  خانههای مهمانانسان

  کنم امام حسین چنین وضعی را بپذیرد.مصیبت بر سر خودمان فرود آمد؟ وقتی خود آواره شدیم؟ فکر نمی

 

 دولت چه ببیند، نظامی آموزش و کند آماده را خود که است این لبنان در انسانی هر وظیفۀ معتقدم من عزیز، برادران

توانم اسلحه به دست بگیرم، این برای من )ع( مسلح شویم. اگر من نمی طالبابیبنثل علیم باید بله،. نخواهد یا بخواهد

علی هستند که بنطالب و حسینابیبنام. کسانی پیرو علیام و از خط امام علی منحرف شدهعیب است و من کوتاهی کرده

ای یکپارچه است که هیچ جزئی را راه خدا بجنگند، چراکه اسلام مجموعهدر به کارگیری اسلحه مهارت داشته باشند و در 

ها از یکدیگر جدا توان از آن جدا کرد. اسلام نماز و جهاد و دفاع و روزه و حج و امر به معروف و نهی از منکر دارد. ایننمی

  شوند. اسلام واحد و یکپارچه است. این وظیفۀ هر شهروند است...نمی

 

توانند جوانان گویم و امیدوارم صادقانه بگویم. خطاب به جوانان و کسانی که می)ع( می حسین امام زبان از را سخن این من

گویم: چرا پیش از آنکه از سرزمین خود رانده را تمرین نظامی دهند و آنان را برای تشکیل مقاومت لبنانی آماده کنند، می

ها زندگی کنیم و بعد ها در اردوگاههاست شاهد آنیم، مجبور شویم سالسطین که سالشویم و پیش از آنکه همانند تجربۀ فل

اندیشیم؟ بر هر ای نمیاز آن تفنگ به دست بگیریم و به کشور خود بازگردیم، چرا پیش از آنکه فرصت از دست برود چاره

به دست بگیرد و برای تشکیل مقاومت  گونه که واجب است نماز بخواند، واجب است آموزش ببیند و اسلحهجوانی همان
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میریم؟ آیا اگر گونه که مقاومت فلسطین به او درس عبرت داد. آیا میلبنان آماده شود تا به دشمن درس عبرت بدهد، همان

لی همۀ نفر بودند. و ۷۲نفر بودند،  ۷۰ایم. امام حسین و یارانش کشند؟ ما آمادهیکی از آنان کشته شود، ده نفر از ما را می

  شود.دانست که کشته میبودند. این است معنای حسین. او می نیروهای دنیا بر ضد او بسیج شده

 

 این امیدوارم که– کنند خالی را صحنه و کوتاهی ایدوره در سیاسـی مقامات اگر. نیست دولت وظیفۀ تنها میهن از دفاع

دوش بگیرد. بدان معنا نیست که ملت به  بر را خود مسئولیت نباید ملت که نیست معنا بدان این -ندهند ادامه را وضع

وظیفۀ خود عمل نکند. وظیفۀ ما ایستادگی است. وظیفۀ ما مبارزه است. وظیفه ما دفاع کردن است. معنای سوگواری برای 

الحمدلله وظیفه خود را امام حسین این است، نه اینکه گریه کنیم و سپس با خیالی آسوده از مراسم بیرون برویم و بگوییم 

ها ندارد. این را بدانید. گریه بر امام انجام دادیم و چند قطره اشک برای امام حسین ریختیم. امام حسین نیازی به این اشک

خوانی های او را دریابیم و از او پیروی کنیم. مقتلحسین برای آن است که حسین را به یاد ما بیاورد تا موضع او و قهرمانی

آن است که عواطف ما را برانگیزد تا در کنار عقل خود و در برابر دشمن بایستیم و با ستمگران مبارزه کنیم. اگر تنها به  برای

  ایم.ایم و وارد محراب نشدهگریه و زاری بپردازیم مثل آن است که کنار در ایستاده

 

زندگی با  حسین امام همچون ما که است این حسین امام یاد گرامیداشت و حسین امام حرکت معنای عزیز، برادران

)به خدا سوگند که مرگ را جز « وَ إن ّی لا أریَ المَوتَ إلاّ سَعادۀًَ وَ الحَیاۀَ معََ الظّال مینَ إلاّ برََماً.»ستمگران را ننگ بدانیم: 

تابد. او تحمل مگران را برنمی)ع( زندگی کردن با ست دانم.( امام حسینسعادت و زندگی با ستم پیشگان را جز ملالت نمی

جنگد حتی اگر کشته شود. منظور از ستمگر کیست؟ هر ستمگری که کند که در کنار ستمگر بایستد. با ستمگر مینمی

باشد: چه اسرائیل، چه ستمگر داخلی. هرکس که حقوق تو را پایمال کند ستمگر است، هرچند دولت باشد. کسی که تو را از 

گیرد ستمگر است، در هر کند ستمگر است، هرچند حاکم باشد. کسی که فرصت زندگی را از تو میمیحقوق خود محروم 

  پذیرد که تو با او سازش کنی.)ع( نمی خواهد باشد. امام حسینمنصبی که می

 

 دهد،نمی رشپرو ذلیل و خوار افراد حسین، امام سوگواری. است این حسین امام برای سوگواری مراسم برگزاری معنای

هایی که همانند امام حسین دهد، انسانهایی حسینی پرورش میدهد. عزای امام حسین انسانرورش نمیپ کنندهگریه

گوید: کند و میدهد همچون زینب که پیکر برادرش را بلند میکنند. زنانی پرورش میسکوت کردن در برابر ستمگر را رد می

آیا این گریه است؟ آیا این بسنده کردن به گریه است؟ این مجالس سوگواری و این مکان « ما بپذیر خدایا این قربانی را از»

  کند.دهد و ایمانمان را تقویت میآموزد، ما را پرورش میای که به ما علم میهمچون مدرسه

 

ت ما دس به و کرده حفظ عثمانی ناستعمارگرا تاریخی هایسـتم وجـود بـا را هـاسـوگواری ایـن ما نیاکان و پـدران

اند. ما باید از آن بهره بگیریم. چگونه؟ آیا صرفاً با نشستن و عزا گرفتن و گذراندن وقت؟ نه، دستاورد عزاداری این رسانده

و نیست. دستاورد عزاداری این است که با قصد مبارزه با ستمگر از اینجا بیرون برویم، خواه این ستمگر اسرائیل و آمریکا 

کند. یک سال از سخنان سال گذشته من در همین مکان استعمارگران باشند یا نزدیکان و خویشان و حاکمان ما. فرقی نمی

ها و برخوردهای ما را بر اهداف خاص و مصالح سیاسی و امور شخصی حمل و به همین مناسبت گذشت. گفتم که صحبت

خواهیم. این عدالتْ برخاسته از هیم، جز برخورد منصفانه و عادلانه نمیخواکنند، ولی حقیقت روشن شد: ما جز حق نمیمی
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  ایمان ما به خداوند است، برخاسته از ایمان ما به میهن است، برخاسته از ایمان ما به انسان است.

 

 یا کندمی دفاع آیا که بگوید و کند اعلام را خود موضع بایـد دولت. بمانـد دفـاعبی کشورمان خاک که پذیریمنمی ما

اعتنایی به امور و خلط کردن مسائل و گمراه کردن انگاری و بینشینی کند؟ وقت سهلخواهد عقبیا اینکه می کند؟نمی

تواند لبنان را حفظ کند باید در خانۀ خود بنشیند وگرنه میهن و ملت و تاریخ و وجدان و مردم نیست. کسی که نمی

  ا لعنت خواهند کرد.های آینده تا ابد او رنسل

 

ایسـتند بایـد یـا مسئولیت کار خود را بپذیرند و یا اقدامی کنند. خواستۀ ما بسته در برابر اوضـاع ملـی مـین که دستآنـا

آمیزی خواهیم در جنوب یا هر منطقۀ دیگری هزینۀ معادلات سیاسی و توهمات تئوریک و تخیلات سفسطهاین است. ما نمی

میریم، ها را بپردازیم. ما در جنوب داریم میتوانیم هزینۀ اینخوانیم. ما نمیها میکه هر روز در برخی روزنامهرا بپردازیم 

شود. ما اعتنایی میرود. به مشکل ما بیمان بر باد میگردد و رزق و روزیشود، کرامتمان پایمال میهایمان ویران میخانه

کند؟ چه کسی در برابر ای، تحرکی صبر کردیم. اما دیگر به چه امیدی؟ چه کسی از ما دفاع میهمدتی به امید اقدامی، اراد

  کند؟ایستد؟ چه کسی به این مسئله فکر میدشمن می

 ما از آنان همۀ کنند؟ دفاع ما از داریم انتظار عربی هایدولت از آیا کنند؟ دفاع ما از شوروی یا فرانسه یا آمریکا منتظریم آیا

ای که از تفنگ ارتش ما، از توپخانۀ ارتش ما، از مسلسل جوانان ما، ا خود دفاع کنیم. نخستین گلولهم اگر کرد خواهند دفاع

کند. رابطۀ کند. رابطۀ مقامات دولتی با مردم تغییر میانقلابیون ما، مقاومت ما شلیک شود، همۀ معادلات را دگرگون می

کند. دیگر در شود. رابطۀ آنان با دنیا تغییر میشود. رابطۀ آنان با مقاومت فلسطین دگرگون میمیآنان با اعراب متحول 

کند. مردم آن کجا هستند؟ ما گویند جنوب لبنان سرزمینی متروک است و کسی از آن حمایت نمیسازمان ملل نمی

شیم یا نداشته باشیم. ما با دستان خود، با چنگ و دندان توانیم بگوییم که جنوب فرزندانی ندارد. چه اسلحه داشته بانمی

  ع( هستیم.رویم. ما فرزندان امام حسین )خود به میدان می

 و شمشیر: است کرده مخیر چیز دو بین مرا حرامزاده فرزند حرامزاده همانا»: گوییممی و هستیم( ع) حسین امام فرزندان ما

گونه به ما عزت بخشید و ما نیز یاد او را گرامی )ع( این حسین امام «.دهیم تن خواری به ما که هیهات و خواری به دادن تن

  داریم.می

 

 .برکاته و اللهرحمۀ و علیکم والسلام

 


